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14/11/1389: تاريخ پذيرش24/4/1389: تاريخ دريافت

تاريخ وصافدر آن هاي كاركردوتصويرهاي كنايي

1زهرا اختياريدكتر 

2عليرضا محمودي

چكيده

اف  هاي بيان پوشيده، و از عناصر اصـلي تصـويرگري در   از اسلوبيكي كنايه . اسـت تـاريخ وصـ

اف الحنايـه،  خصـوص ك گيري از عناصر بياني و بهه در اين اثر تاريخي بر آن است تا با بهرهرَضْوص

اي مـنقحّ از  نبـود نسـخه  .تر ساخته و بر زيبـايي و تـأثير آن بيفزايـد   آن را به نثر شاعرانه نزديكنثر 

اثـر از دسـترس  و نثر متكلفّ و مصنوع آن، همواره موجـب گرديـده تـا ايـن    تاريخ وصافكتاب 

عناصـر خيـال  زيكي او كاركردهاي هنري آن به عنوانكنايه،اين تحقيقدر.بماندپژوهشگران دور

از روش بـا اسـتفاده  از ايـن رو . اسـت قرار گرفتهو تجزيه و تحليلمورد بررسيتاريخ وصافدر

بـر ،عنـه يمكن ـواژگـانِ محـوري و  تاريخ وصاف از حيثناييكاويرتصتوصيف و تحليل، ابتدا

ه عنـوان يكـي از   به مسألة كنايه ب ـو سپسگرفته هاي بلاغت سنتّي مورد بررسي قرار اساس ديدگاه

سـازد  ايـن پـژوهش مشـخصّ مـي    ةنتيج ـ.عوامل ابهام آفرين در تاريخ وصاف پرداخته شده است

در ست، كه برجسـتگي كـلام و  اوهاي هنري گفتار گيري وصاف از تصويرهاي كنايي، از شيوهبهره

.نزديكي آن را به نثر شاعرانه در پي داردنهايت

.، نثر فنيّ، ابهام، نوآوريفتاريخ وصاكنايه، : هاكليدواژه

ekhtiari@ferdowsi.um.ac.irاستاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد   - ١

-mahmoodi)لنويسندة مسؤو(بيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهدددانشجوي دورة دكتري زبان و ا- ٢ ar @ yahoo.com
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دومشمارة )ادبيات و علوم انساني سابق(جستارهاي ادبي 130

مهمقد

تـاريخي  نثـر فنّـي  برجستةاز  متون» تاريخ وصاف«مشهور به» الاعصارهزجيالامصار و تهتجزي«كتاب 

وصـاف  «ملقّـب بـه   ) هــ  663: ولادت(عبـداالله شـيرازي   ) الـدين شـرف (الـدين كه اديب شهاباست

اف«و مشهور به » هرَضْالحاو اين كتاب را بـه عنـوان ذيلـي بـر     .رده استتحرير درآةبه رشتآن را»وص

، شرح وقايع تـاريخ ايلخانـان ايـران    تاريخ وصافموضوع . ، ترتيب داده استانگشاي جوينيهتاريخ ج

از وصـاف، هـدف اصـلي خـود را    . هجـري اسـت  728تا سـال  656و ملوك و امراي اطراف از سال 

تـاريخ نگـاري  ، نـه دانـد در هنر نويسـندگي مـي  يشايي خوتأليف اين كتاب، نشان دادن قدرت و توان

قرار گرفته، چنـان كـه   بعد از خود نگاران ، همواره مورد توجه تاريختاريخ وصاف). 147:1338وصاف،(

ي و انصـاف را  يگـو قاو مردي است كه در نگارش تـاريخ همـواره جانـب ح ـ   «، بر مي آيداز كتاب او 

). قدمهيج م: 1346آيتي، (»كندرعايت مي

هـاي متـأخرّ  توجه بيش از حد وصـاف بـه تصـنعّ و تـزيين كـلام، موجـب گرديـده تـا در قـرن         

نثر مسـجع  ةنمون«، )1261:1352صـفا، (»اعلاي نثر مصنوعةنمون«: هايي چونبا عنوانتاريخ وصافاز 

) 158:1380رسـتگار فسـايي،  (»اي از انشاء معقّـد نمونه«و حتيّ) 8:1361ي،يهما(»يا مصنوع فنيّمغلق

هجري در تاريخ تطور نثر فارسي، از نظر الفـاظ و صـنايع و تكلفّـات    هاي شش و هفتقرن)1(.ياد شود

تحكـيم  ،، و در ايـن ميـان  )157:1366خطيبـي، (آيـد رين ادوار به شمار ميتو مختصات فنيّ، جزو مهم

ــعه و     ــلي توس ــل اص ــول از عوام ــوري مغ ــرفامپراط ــاريخپيش ــات ت ــت  نگ ــوده اس ــران ب ري در اي

).65:1364ريپكا،(

هـاي  كه كاربرد كنايه، يكي از عوامل مؤثرّ در تصويرگري و خلق جلـوه اين پژوهش با فرض بر اين

انـواع كاركردهـاي   اولا ً: جواب ايـن سـؤالات اسـت كـه    است، در پي يافتنتاريخ وصافشاعرانه در 

كنايـه چـه نقشـي در    كـدام اسـت؟ ثانيـاً    افتاريخ وصر عنه دويري كنايه از حيث واژگان و مكنيتص

كند؟هاي حاكم بر ساختار اين كتاب ايفا ميخلق ابهام
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131هاي آن در تاريخ وصافوكاركردتصويرهاي كناييمسوچهل و سال 

سـي آن  رفاكنايـه هـاي  ه ورسي قرار گرفت ـمورد برتاريخ وصافكتاب كل براي نيل بدين منظور، 

تركيب هـاي كنـايي   رعايت اختصار در بسياري از موارد فقط به ذكر براي البتهّ. ه استاستخراج گرديد

.ارجاع داده شده استتاريخ وصافپرداخته شده و صورت اصلي آن به متن 

هـاي تـاريخي و   ، به جنبـه تاريخ وصافةآثار پژوهشي انجام شده دربارلازم به ذكر است كه اغلب 

پـژوهش  در ايـن اثـر،   ي كنايه اند و در خصوص كاركردهاي تصويرپرداختهشرح مشكلات لغوي آن

.و مستقل مشاهده نشده استدرخور

كنايه

از و،)140:1370شـفيعي كـدكني،  (»ري گفتـار هنهاي بيان پوشيده و اسلوبصورت«از يكي كنايه 

شـمول، و هـم از حيـث اركـان و     ةكه هم به جهت تعريف و محـدود علم بيان استةابواب چهارگان

 ـموراساسي علم بيان هاي اطلاق آن به عنوان يكي از پايهيحتّ قـان و پژوهشـگران بلاغـي    ه محقّد توج

اظهـار نظـر  جزء اولين كسـاني اسـت كـه در ايـن بـاره     ) هـ280.ف(ابوعبيده معمربن مثنيّ. استبوده

). 141:همـان (دانـد كنايه ميةهر نوع عدم تصريح در گفتار را از مقول» مجاز القرآن«او در كتاب .كندمي

»البـديع «، در كتـاب  )327:1372علوي مقدم،(بديعةاب در زمينكتة ، اولين نويسند)هـ296.ف(ابن معتز 

ابـن  (كنـد اكتفـا مـي  در ايـن مـورد  كه از كنايه تعريفي ارائه دهد، فقط به ذكـر چنـد مثـال   آنخود، بي

ضمن بحـث از اسـتعاره و مجـاز،    »اسرارالبلاغه«، در )هـ474.ف(جرجانيعبدالقاهر).64: م1953معتز،

جـه  خوا. )16:1361جرجـاني، (ازدپردمثال ميو ه ذكر تعدادي كنايه به عنوان شاهد به طور غيرمستقيم، ب

ــواط  ــيدالدين وط ـــ573.ف(رش ــدائق«، در)ه ــحرح ـ ـ » الســين روي ــز هم ــي هني ــال م ــدرا دنب . كن

و بـه ذكـر شـاهد    ، فقط كندكه تعريفي از كنايه ارائه آن، بي»البلاغهترجمان«، در )هـ6قرن.ف(رادوياني

المثـل «، در)ـه ـ637ـ ـ558(يـر  ابـن اث ). 99:1949رادويـاني، (پردازدسيِ ناقصي در اين مورد ميمثال فار

). 365ـــ338/ 1:م1939ابــن اثيــر،(كنــداشــاره مــينيــزبــه كنايــه،، ضــمن بحــث از اســتعاره»ائرالســ

كـرده  هاي اساسي علم بيـان معرفّـي  ، كنايه را به عنوان يكي از پايه»مفتاح العلوم«در) هـ626.ف(سكاّكي

 ــالكنايــه هـي تــرك التّ «: گويـد مـي و  ل المـذكور إلــي  ذكر الشـيء إلــي ذكـر مــا يلزمـه لينتق ــ  صـريح ب

.)189: م1937سكاّكي،(»المتروك
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دومشمارة )ادبيات و علوم انساني سابق(جستارهاي ادبي 132

به عنـوان يكـي از اصـول علـم بيـان     راكنايه، »المفتاحتلخيص«در ) هـ729.ف(در نهايت تفتازاني

مـع جـوازِ إرادتـه    عنـاه فْـظٌ أرُيـد بِـه لازمِ م   لَ«: دگوي ـمـي كـرده، تـر تعريف سكاّكي را كاملدانسته و

هعدر معتقـد اسـت   سازد و كنايه و مجاز را از هم متمايز مي،او در اين تعريف). 123: 1356تفتازاني،(»م

در مجاز فقط معنـي ثـانوي   اما ،كردتوان اراده هم معني حقيقي، و هم معني ثانوي آن را با هم مي،كنايه

علمـاي  و جـز معـدودي از  ،ه بـوده توجاين تعريف، از آن زمان به بعد، همواره مورد . استنظر مورد 

انـد كـه كنايـه    هـ بر اين عقيدرازالطّـ به نقل علوي در ) هـ606ـ543(ابن خطيب رازيجمله از بلاغت، 

).29:1386پورنامداريان،(بخشي از مجاز است

مختلـف  هـاي شـكل نيز، همين تعريف را پذيرفته و به و فارسيعلماي بلاغت عربي،معاصردر دورة

در تمام اين تعاريف، ترك تصريح و توجـه بـه معنـي حقيقـي يـا وضـعي       )2(.اندكردهدر آثار خود نقل 

.مشترك است) معني كنايي(مورد نظربراساس پيوند ميان معني حقيقي و معني ،سخن

سـازي در  كنايه را نوعي برجسـته ،اين گروه. ندبرخي كنايه را از ديدگاه زبان شناسي بررسي كرده ا

كنايـه  بر اين اعتقادند كـه  و)34/ 1: 1380صفوي،(»دانندهاي هنجار زبان ميفهانحراف از مؤلّ«و يا زبان

شـده و برجسـتگي   است، بـا ايـن تفـاوت كـه از زبـان خـود كـار بـه زبـان شـعر وارد           »ايهام«نوعي 

كـلام هاي تصـويري فراهنجاريشود كنايه در گروهر موجب ميم، اين ا)2/127: 1380صفوي،(يابدمي

 ـ«سازي با عنـوان  يند برجستهآشناسان از فرزبان). 191:1386كاميار،ديانيحو(جاي گيرد » ش شـعري نق

).45:1377صفوي،(كنندكلام نيز ياد مي

بـر عهـده   را توضـيح معنـا و آرايـش و تـزيين آن    تي، صناعات ادبي دو وظيفة اصليات سنّدر ادبي

زبـاني،  ، در كتاب خود از كنايه نه به عنـوان يـك ابـزار و عـادت     وصاف). 89: 1386فتوحي،(شته انددا

در كاربرد كنايه اهـداف گونـاگوني   او . بردبهره مياي براي بيان معنا و تصويرگري عنوان وسيلهبلكه به

اسـتدلال، ايضـاح، تأكيـد، تخييـل،     ايجـاز، : توان به مواردي چـون ها ميآنة كند كه از جملرا دنبال مي

وصاف در استفاده از كنايه هـم بـه بيـان    .آفريني و اقناع مخاطب اشاره كردايهام، احترام، توصيف، لذتّ

ه داردمعني و هم به تزيين سخن خود توج .

، و گـاه در  كـلام روال عـادي  گـاه در  او . وصاف از كنايه بنا به اقتضـاي سـخن اسـتفاده مـي كنـد     

تشـبيه، اسـتعاره، سـجع،    : عناصر شعري از قبيلديگر گيري از كنايه و فصول، با بهرهةمها و مقدبتشبي
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133هاي آن در تاريخ وصافوكاركردتصويرهاي كناييمسوچهل و سال 

تـاريخي ايـن كتـاب را بـه سـمت      منطق مي كوشد پردازد و ميهنرنمايي تناسب و امثال آن به جناس،

 ـنثري كه در پيوستار ميان شعر و نثر، گرايش خود را بـه سـمت پـيش   .سوق دهدشاعرانه نثري ة نمون

).1/57: 1380صفوي،(دهدنثر نشان مي

، قدرت خود را در هنـر نويسـندگي بـه    كوشد به هر شيوة ممكنميوصاف در اين كتاب تاريخي،

فـراوان هاي لفظي و معنوي، استشهادكاربرد فراوان لغات عربي نامأنوس، فراواني آرايه. ديگران بنماياند

،مـي توانـد  و امثال آن،د واژگان و اصطلاحات علمي و مهارتيبه ابيات و امثال عربي و فارسي، كاربر

عا باشددليل بر اين مد.

ادبي، عاطفي و تأثيرگذار قابل مقايسـه بـا نثـر    نثري گرچه تلاش وصاف براي آفرينش ،در هر حال

م، آن هـم  توجه او به مسائل زيباشناختي كـلا اما ، بالاتر، شعر منثور صوفيانه نيستشاعرانه و در حالتي

ت متقـدم، بـر   چون بعضي از علماي بلاغهم ي او نيز يگو. در متني تاريخي و پرحجم قابل توجه است

تكــار را بايــد تنهــا در نثــر علــم بيــان اختصــاص بــه نثــر دارد و بلاغــت و اب«:ايــن اعتقــاد بــوده كــه

رين بهـره را در  از عناصـر بيـاني و بـه ويـژه كنايـه، بيشـت      وي ،از ايـن رو ،)180:1378غريب،(»جست

.بردهاي ادبي و شاعرانه ميتصويرگري و خلق جلوه

افت كنايه در آفرينش جلوه هاي شاعرانه در بنا به اهميبـين لفـظ و   ارتباط تنگاتنـگ  ، و تاريخ وص

و سـپس  ايـم  هـا پرداختـه  از آنگان محـوري كنايـه و تصـويرهاي حاصـل    ابتدا به بررسي واژ،رتصوي

مورد بررسي و تجزيـه و  و نقش كنايه در ابهام آفرينيعنهياز حيث مكنراايهركردهاي تصويري كنكا

.ايمدادهتحليل قرار 

تاريخ وصافهاي محوري درتصاويركناييواژهـ1

آوري و برانگيختن اعجـاب و تحسـين ديگـران اسـت،     جا كه وصاف در كتاب خود در پي نواز آن

او بـا دقّـت در   . كنايه، بـه نـوآوري بپـردازد   ةدر عرصويژه و بههاي سخن تلاش دارد در تمامي زمينه

سخن، از سـوي ديگـر، سـعي در    ها در بافتآنةهنرمندانچينش سو، و واژگان كنايه از يك» انتخاب«

تـوان  را از نظر موضوعي، مـي تاريخ وصافكناييهاي ويرتصواژگان محوري . كلام خود دارداعتلاي

:كردتقسيم واژگان علمي و مهارتي، و ر كاربردپواژگان : به دو گروه
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دومشمارة )ادبيات و علوم انساني سابق(جستارهاي ادبي 134

پركاربردواژگان :1- 1

گـان  ژوا. شـود اين واژگان معمولاً در كنايات زباني ساير متون بنياني تاريخي اين دوره نيز يافت مي

پركـاربرد در  موضـوعي مـوارد ةمرتبط با انسان، زنـدگي، جنـگ، حيوانـات و عناصـر اربعـه از جمل ـ     

:شودهايي نيز ديده ميها، گاه نوآوريدر برخي از اين كنايه. استخ وصافتاريهاي كنايه

اعضاي بدن انسانالف ـ

ايـن  . شـود مـي نسـان  بـه ا مربـوط  تاريخ وصافكاربرد تصويرهاي كنايي در ةپركاربردترين حوز

اء نوع قريب و ايم ـموارد از بيشتر واژگاني از اعضاي بدن انسان است، در ةدارندها كه اغلب در بركنايه

زيـر، كـه در   عبـارت  ان مثـال در  به عنـو . گيردها به راحتي صورت ميآنانتقال به معني ثانويبوده كه

 ـ، وصاف است»سلطان احمد و ارغونةاربحم«ذكر سـاده  «: معنـي بـه » آب دنـدان «: ةبا استفاده از كناي

سـاقيانِ قضـا،   «: اضـافيِ هـاي ا تركيبودن آن بم، و همراه ن)لغت نامه(» و مغلوبلوح، سليم دل، زبون

همراهـي ايـن   . داردمركّـب سـعي در خلـق تصـويري    » ريفـان تيـغ  حو ،تشراب هلاهل مذاق هلاك

: آرايـي در حـروف صـامت   جو وا،سجع و جناس و تناسـب : هاي شعري ديگري نظيرتصاوير با آرايه

وجـود لغـت   البتّـه . افـزوده اسـت  اوكلام و در نتيجه ابهام هنرياغراقلحن حماسي وبر» ، غس،ق«

از موانع عمـده در برقـراري ارتبـاط مناسـب     » هلاهل مذاق، نجيع و حبل الوريد«: هاي نامأنوسي چون

:استبين خواننده و اين متن ادبي

تيـغ، از  آب دنـدان پيمودنـد و حريفـان  سرها، شراب هلاهل مذاق هلاكت مـي ةساقيان قضا به كاس«

).128:1338وصاف،(»ساختره را گلغونه ميالوريد، چهحبل )3(نجيع

:ديگرهاينمونه

و،ها يافت نشد و گويا از ابداعات وصاف اسـت معني اين كنايه در فرهنگ:)7:همان(زنخ شمردن

كنايـه از  :)203:همـان (يـدن انگشـت خاي ؛ اسـت و انجام كار بيهـوده شدنحيران و سرگرداني به معن

غمگـين و ناراحـت و   به معني: )459:1338وصاف،(آتش جگر؛ )آنندراج(و افسوس و پشيمانيحيرت 

هـاي  گويـا از كنايـه  : )523:1338وصـاف، (كوه را بـه مـو كشـيدن   ؛ )آنندراج(كنايه از عاشقهمچنين 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

135هاي آن در تاريخ وصافوكاركردتصويرهاي كناييمسوچهل و سال 

آب در اسـت؛  ، و انجام كارهـاي مشـكل  در معني طاقت و تحمل زياد داشتناست كهابداعي وصاف

تلـخ  ؛ )26:1338وصاف(نخون در دل كرد؛ )لغت نامه(ت شوقكنايه از شد:)18:همان(دهان آوردن

كسي كـه لـب بـالاي او    كنايه از معشوق است وو،شيرين سخن: )24:همان(شكرلب؛ )85:همان(هند

.)غاتغياث اللّ(شكافته باشد

هزندگي روزمرّـب

ــرّ   ــدگي روزم ــه زن ــوط ب ــان مرب  ــه واژگ ــاختار تص ــباب و آلات آن، در س ــايي هايويرو اس كن

يرگري و تـأثير  تصـو ها در جهـت با استفاده از اين واژهوصاف.پركاربرد استاز واژگانتاريخ وصاف

در عبـارت زيـر كـه در ذكـر     به عنـوان مثـال  . ي برده استبهرة فراوان،بر خوانندهخودچه بيشتر نثر هر

رويـي و  يـه از خـوش  كناگشـاده دهـن رفـتن   كنـاييِ ، وجود تركيـب هـاي  است» و تواجنگ جبرْ «

بـه معنـي آفـرين و    آستين افشاني نمودنو در اين جا به معني خندان،)420:1375ثروت،(خوشحالي

و تيـر و  تيـغ «دركه همراه با جاندارانگاري،)غاتغياث اللّ(رقص و سماعبه معني نيزو،ين كردنسحت

كـه پـر از جـوش و خـروش و     ،كنـد اشي ميجنگ را نقّةاز صحنمركبّتصويري ،آمده» كمان و علمَ

همچنين وصاف با ايجاد تصاوير پي در پـي و بـا اسـتفاده از صـنعت ايهـام بـر       . و تكاپو استحركت

:شاعرانه بودن كلام و تصاوير كنايي خود افزوده است

رفت و كمـان در پـي كينـه كشـيدن     ميگشاده دهنتا پيغام اجل رساند، ،از گزند دست برد ير ت...«

»نمـود افشـاني مـي  آسـتين ، لَـم، بـه پـاي چـوبين در لبـاس زربفـت بـر ضـرب كـوس         بود و عمي

).516:1338وصاف،(

:رهاي ديگنمونه

كنايـه از  ): 366:همـان (خـار ديـدن  ،كنايه از رسوا شـدن اسـت  :)68:همان(طشت بر سنگ آمدن

ــم، ســختي كشــيدن ــه از موافقــت و همراهــي:)431:همــان(كاســه شــدنه ــر ؛كناي ــاقوت احم ي

هفـت كـرده،   : )619:همـان (هر هفـت كـردن  ،كنايه از بسيار نادر و كمياب شدن) 434:همان(گرديدن
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، كنايـه از بسـيار آرايـش    )فرهنـگ اشـارات  (بستندفت زينت كه زنان بر خود مييا ه،هفت قلم آرايش

.ي گرديدن استظاهراً كنايه از مطيع و تحت امر كس: )519: 1338وصاف،(آس گشتندست،كردن

جنگج ـ

هـا بـه تصـويرگري    هـايي اسـت كـه وصـاف در آن    تـرين جايگـاه  مهمةهاي جنگ از جملصحنه

شود، از كنايات معمول و شناخته شـده  هايي كه در اين اوصاف به كار گرفته ميمعمولاً كنايه. پردازدمي

رد چنـين كـارب  و اصطلاحات جنگـي، و هـم  با استفاده از واژه هادر تصاوير كنايي خودوصاف. ستا

بـه  . بيفزايـد شهـاي و تـأثير توصـيف  ، اغـراق  هاي شعري سعي دارد بر زيبايي واژگان نجومي، و آرايه

وصـاف بـا آوردن تركيبـات    ،آمده»وصول ايلچيان غازان به چين«زير كه در ذكر عبارت عنوان مثال در 

، يراندازي داشـتن اسـت  در تت و قدرتكه ظاهراً كنايه از نهايت دقّ: »خال از رخ رنگي ربودن«: كناييِ

هكـه  دادنشـق راقلم كتابـت ، و نهايت قدرت و توانايي داشتن اسـت كنايه ازگويا كهره شكافتنز

. داردسـپاهيان مغـول  قـدرت توصيفاغراق درنمايي و ، سعي در بزرگترك نويسندگي استكنايه از 

ديگـر  بـه همـراه   » ير چـرخ ت«س در و جنا) زهره: يا(زهره ةدر كلمساختاري كه وجود ايهام ضمن اين

:استدر سخن شدهو ابهام آفرينيدو معناييپديد آمدن زمينةموجبواژگان نجومي،

خـال از رخ  در شـب تيـره   ، ترك و فرس و تيراندازاني كه به نـوك نـاوك   )4(ةو لشكري از رجال«

 ـ فحةرا به هنگام تـردي بـه كسـوت كسـوف بـر ص ـ     زهرهو)5(رنگي بربايند وراني خورشـيد  جـرم ن

).506:1338وصاف،(»دهندقلم كتابت شق ،در كف تير چرخ)6(، و تير چرخبشكافند

:نمونه هاي ديگر

سـپر  ، آزاد و رهـا،  )آننـدراج (از دست رهـا شـدن عنـان   ):14: 1338وصاف،(عنان از دست رفتن

اسـب و مانـده   ويـدن  ظاهراً كنايه از بسـيار د ): 184:همان(نعل انداختن، )195: 1338وصاف،(افكندن

كمــان بــه زه ، )426: 1338وصــاف،(كــش بــودنعنــان).غــاتغيــاث اللّ(شــدن آن از رفتــار اســت

.از آماده شدن براي تيراندازي استكه كنايه ) 502:همان(آوردن
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حيوانات ـد

هـا، در تصـويرهاي  استفاده از اين نام. استتاريخ وصافساز در عناصر كنايهجملهنام حيوانات، از 

ذهن مخاطب و اقناع او، اغراق در سخن را نيز بـه همـراه   برتأثير مطلبدركنايي، غالباً علاوه بر ازدياد 

اتي كـه دارنـد، رمـز و    ه به ويژگي هـا و خصوصـي  زيرا هر يك از اين جانوران و حيوانات با توج؛دارد

پايـة  ها بـر  كه تصاوير آنهاييذهني وصاف و قدرت او در ذكر كنايهبالاي توان.نمادي خاص هستند

بـه عنـوان   .كتاب فـراهم آورده اسـت  اين جاي هنرنمايي او را در جايزمينة ، حيوانات ساخته شدهنام

بـه اشَـغال   «:هـاي بيان گرديـده، وجـود كنايـه   »و مرگ اوآلغوءة ذكر مرثي«مثال در عبارت زير كه در 

، كـاري فريـب :به بـازي رو، و حقير شمردنو زبون داشتن، پست كنايه از خوار : شغالي تكليف كردن

نهنـگ  «: ةهـاي مصـرحّ  ، به همـراه اسـتعاره  در خواب خرگوشي ماندن، وبسيار فريبكار: كفتار عشوه

چشـم  ةهيكل است، با گوشكه هر دو استعاره از پهلوانان نيرومند و قوي» افكنپلنگ پيل«و » ستانجان

:اسب، تأثير بيشتر متن را در پي داردجناس و سجع و تن: هايي نظيرف به آرايهمؤلّ

، شغال شغالي تكليـف كـردي  به اَافكن را ستان و پلنگ پيلشجاعتش كه نهنگ جانءآهوشير بي«

).16:1338وصاف،(»در خواب خرگوش بماند، جاويد كفتار عشوهفلك روبه بازيآخر به 

:هاي ديگرنمونه

پيشـاني  ،)لغت نامـه (دنبدگهر را ياري داازكنايه است:)13: 1338وصاف،(مار در جيب پروردن

ــدن ــير را خاري ــاف،(ش ــردن  : )13: 1338وص ــت ك ــده خــوي را محب ــي درن ــه از حــق ناشناس كناي

از صـاحب غـرض و سـودي    كنايه: )198:1338وصاف،(ناقه و جمل داشتن، )1378:8/1025و،ملشا(

.)لغت نامه(در كار بودن

عناصر اربعههـ ـ

د، در تصـاوير  نباش ـرايج در بـين مـردم مـي   ثابت بسياري از كنايه هايپايةمعمولاً اين عناصر كه

:ازن كنايات عبارت استبرخي از اي. ندستنيز پركاربرد هتاريخ وصافكنايي 
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بـر خـاك   ،)آننـدراج (قـرار گردانيـدن  از مضطرب و بيكنايه :)300:1338وصاف،(آتش نشاندنبر

آب كســي را ،)آننــدراج(اعتبـار شــدن و كـردن  خــوار و بـي از كنايـه : )458:1338وصــاف،(نشسـتن 

از كنايـــه : )341:همـــان(كـــار آب كـــردن، آبـــرو ســـاختنبـــي): 85: 1338وصـــاف،(ريخـــتن

و رونـق  اجرو«كنايه از): 341: 1338وصاف،(آب به كار باز آوردن،)383:1375ثروت، (خواريشراب

.»)برهان قاطع(»بروو عزتّ و آ

آب «: هـاي ، كاربرد كنايهكردهبيان »توصيف هواي شيراز«ها را در وصاف آنزير كهدر جمله هاي

 ـ غبـار  و ،اعتبـار سـاختن  رونق و بيبيكنايه از بردن كنايـه از كـه  ر بـرانگيختن غيـرت از آب خض

، »آتـش خليـل و آب خضـر   «: با اضافات تلميحيِهاو همراهي آناست،بخشيو جانبسياريسرسبز

ايي و تـأثير  كه اغراق در مطلـب را بيشـتر كـرده، بـر رس ـ    ام عناصر چهارگانه، ضمن اينبه همراه ذكر ن

:مطلب نيز افزوده است

غيـرت از آب خضـر   غبـار و خاكش بـه خاصـيت   آب از آتش خليل بردههوايش به صفوت «

).148:1338وصاف،(» برانگيخته

واژگان و اصطلاحات علمي :2ـ1

هـا در سـاختار   كـه واژگـان آن  اسـت علـوم و فنـوني   جملـة از شطرنج ، دبيري و چوگاننجوم، 

ها، در بسياري از موارد موجب ايجاد ابهـام در  كاربرد اين واژه. داردكاربردتاريخ وصافتصاوير كنايي 

تـاريخ وصـاف  هاي اين علوم كـه در سـاختار تصـاوير كنـايي     برخي از واژه. شودمياين كنايه هافهم

:ازاستحضور دارند، عبارت 

نجومالف ـ

گرچه كـاربرد واژگـان   .دارنديفراوانكاربرد تاريخ وصافتصاويركناييدر ساختار واژگان نجومي 

، فهـم  تـاريخ وصـاف  هيأت و نجوم به همراه كلمات نامأنوس عربي و ديگر تكلفّـات موجـود در   علم 

چيزي جـز  ها از كاربرد آنف ؤلّهدف نهايي ماما است، كردههاي نجومي آن را مشكل بسياري از كنايه

زيركـه در  در جمله هـاي به عنوان مثال.هنرنمايي نيستاظهار فضل وو،افزوني اغراق و تأثير مطلب
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كـه كنايـه   » آمدن)8(در مناطحه)7(با قرَن الثوّر«تركيب كناييبيان گرديده،» ط قبلاقاآنفتح چين توس«ذكر

ي صـبور بـودن همـراه    به معن»سنگ بر دل نهادن«با كناية ،يت بلندي و سرافرازي رسيدن استبه نهااز

» قـرن الثّـور  «كلمـه هـاي  معنـي مورد نظر نويسنده، آگاهي خواننـده از  م وفهمدركبرايكه استشده

:ضروري است» مناطحه«و

و مشـحون بـه   مشـهور  )9(پس قلعة آنجا را كه سينافور خوانند به صعوبت مداخل و مناعت معاقل«

از تشـوير  )12(قـلال )11(رواسـي محشو بـه ذخـاير و خـزائن نامحصـور،     و )10(جال و شداد ابَطالافَراد ر

).20: 1338وصاف،(»...ا قرن الثوّر در مناطحَه آمدهبآن )13(رفَاتو شُسنگ بر دل نهادهرفعت آن 

: هاي ديگرنمونه

كنايـه از  كـه هـر دو  ) انهم ـ(بودن بـرج )15(معوج الطلّوع، و )13:همان(گرديدن كوكب)14(راجع

گوشـوارة كنگـرة كيـوان    و) 26:همـان (تقابـل كـردن  )16(با كيـوان ، بدشانسي و بد اقبالي مي باشـند 

.از برتري طلبي و استعلا هستند، كه كنايه)همان(گشتن

برجسـته  نقـش  غالبـاً به علتّ علمي بـودن، تاريخ وصافتصاوير كنايي حاصل واژگان نجومي در 

ق در سـخن و بـه   او بيشتر براي افزودن اغـر كلام ايفا نمي كنند،اي را در مخيل و عاطفي نمودن زمينة

.خصوص مدح به كارگرفته مي شوند

شطرنجنرد وـب

 ـ  تاريخ وصافتصاوير كناييكاربرد واژگان مربوط به نرد و شطرنج در ساختار اسـت هنيـز قابـل توج .

تمـام  ، )364:همـان ()18(به هفـت رسـيدن داو  ، )322:همان()17(گردانيدنششدرم«: مانندتركيب هايي

ايــن اثــرواژگــان نــرد و شــطرنج دروهــايي از كــاربرد اصــطلاحات، نمونــه)322:همــان(بــودن داو

بـراي گـرايش   تـاريخ وصـاف  رسد كـه در  به نظر مياما ، استتكرارياين كنايه هابيشتر گرچه .است

به عنوان مثال در عبارت زير كه در ذكر بر تخت . اندتصنعّ و تكلفّ به كار گرفته شدهبيشتر نثر به سوي

باشد و جايي كه رهايي از آن دشوار«:كه كنايه است از» مششدر«آمده، »شاهين طيبجلال الد«نشستن

؛)321: 1375ثـروت، (»به معني عاجز و حيران شدن و گاهي كنايه از شش جهـات عـالم اسـت   : مجازاً
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كه كنايه از باختن همه چيز و گرو بر سر خـود و يـا يكـي از اعضـاي     )19(»خصل به هفده رسانيدن«و

فهم واژه هاي مذكور كه از اصـطلاحات نـرد و شـطرنج اسـت، ضـروري مـي       بدن خود بستن است،

:باشد

ثبـات  بـي ملـك مششـدر الدين طيب شاه در متكاء تملّـك قـرار گرفـت و در    هم آن روز جلال«

).425: 1338وصاف،(»...خصل حكومت به هفتده رسانيد،

دبيريج ـ 

كـاربرد ايـن   . كـاربرد دارد تـاريخ وصـاف  كنايي در ساختارتصويرهايواژگان مرتبط با دبيري نيز

از جملة ايـن كنايـه   . رسد، امري عادي به نظر ميبنا به هنر نويسندگي وصافتاريخ وصافواژگان در 

:رد زير اشاره كردها مي توان به موا

كنايـه از  ): 13:همـان (خطّ معمي بر سطح آب روان نگاشـتن ، )9: 1338وصاف،(سربرخط نهادن

قلـم كتابـت شـقّ    سـندگي، كنايـه از تـرك نوي  ):437:همـان (قلـم كـردن قلـم   كار بيهـوده كـردن،  

)506:همان(دادن

كنـد و از  گفـتن مـي  شـروع بـه سـخن   ف كتاب آمده، قلم با وصافدر عبارت زير كه در ذكر تألي

منـدي  او كه كنايـه از دولـت  »سفيدكاري«و ي استيبروآكه كنايه از شرمندگي و بيخود»ييروسياه«

خاطرزادگـان  «:هـاي مصـرحّة  همراهي اين كنايه ها بااسـتعاره .كندحكايت مي،مردي مي باشدو جوان

ف در جهـت  تـلاش وصـا  بيـانگر ،)مركّـب دوات و (:»مشـك و عنبـر  «و) كلمات و لغات(:»حوراوش

:شاعرانه ساختن نثر خويش است

مدتي تا ترجمـاني ضـمير   ... نفير آغاز كرد)20(رزبان صريه و بيديانگشت بخا،قلم چون از ني بود«

ام و خاطر زادگان حوراوشت را از مشك و عنبر بالين و بستر سـاخته ،حاصـل آن جـز    پريشان تو كرده

).7: 1338وصاف،(»...بودتو چه سفيدكاريمن و ييروسياه

بر تصـويري بـودن ايـن    » از مشك و عنبر بالين ساختن«و»يدنيانگشت خا«:ضمن كنايه هايدر 

.استافزوده عبارت 
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ب كه همراه با نـوعي حـديث نفـس اسـت     به خصوص در ابتداي اين كتا،اف با قلمگفت و گوي وص

.ي نسبت به ساير بخش هاي كتاب استداراي بار عاطفي قوي تر

چوگاند ـ

در . اسـت بسـيار انـدك  تـاريخ وصـاف  بازي چوگان در ساختار كنايـات  مربوط به واژگان كاربرد

كنايـه  ، كـه  »گوي در خم چوگـان آوردن «كناية در ،آمده» آريغ و آلغو«نزاع ف عبارت زير كه در وص

ردن كلمـه هـاي  بـا آو مؤلّـف  امـا  ، گرچه كنايه خـود قابـل درك اسـت   د است،مراكام ورسيدن به از

، سعي در زيبايي و رسـايي  »چوگان مراد«و» گوي دولت«:و ساخت اضافات تشبيهيِ» مراد«و » دولت«

:مطلب دارد

).12: 1338وصاف،(»...گوي دولت در خم چوگان مراد آوردهر در ديار ماوراء النّپي اغول نيك«

كلمات تركي و مغوليهـ ـ

تـوان بـه واژگـان تركـي و مغـولي      مـي ،تاريخ وصافكنايات ديگر موجود در از جملة واژه هاي

د،نباش ـتـاريخ وصـاف  كارگيري واژگان مغـولي و تركـي در   ه تعداد كناياتي كه حاصل از ب. اشاره كرد

آمـده، و بـا   »قتل كيخاتوخـان «در عبارت زير كه در ذكر. برخلاف انتظار بسيار كم و انگشت شمار است

كنايـه از  » افتـادن )21(بغتـاق «از سر بانوي گردون همراه اسـت،  ،ي خورشيديتوصيفي از افتادن كلاه طلا

:بركنار شدن و كنار رفتن است

ميان ترك كين توز قبة پـنجم فـرو   كمر با تيغ از ،بيفتادردون زرين خور از فرق الغ خاتون گاقتبغ«

).279: همان(» ...شادندگ

.كه كنايه از مرگ است)11: همان(ايلچي هادم اللذّات: نمونة ديگر

ديني و اساطيريوـ

كـاربرد ايـن  . اسـت اي قابل تقسـيم به دو دستة ديني و اسطورهتاريخ وصافاين گونه كنايات در 

:مي توان به موارد زير اشاره كرداز جملة آن هابسيار كم است كهتاريخ وصافدر گونه كنايه ها
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ز مهـارت  كـه كنايـه ا  ):26:همان(آزري را شكستنخامة، )520: 1338وصاف،(يوسف بها بودن«

صـورت  .آزر پـدر ابـراهيم اسـت   ، )74:انعـام (به استناد قرآنسازي است،مهبسيار در نگارگري و مجس

 ـ،)42: 1386ي،ياحقّ(سازي و بت تراشي او در ادب فارسي و عرفان شهرت يافته است كندر را سد س

ديـو را در شيشـه   ، )148:همـان (ز آتش خليل بردنآب ا، )1338:34وصاف،(پردة عنكبوت خواندن

.»)همان(پري را در حلقه آوردن،)160:همان(كردن

درك و فهم چنين كنايه هايي بستگي به ميزان آگاهي و آشنايي مخاطب با زمينة داسـتاني و مفهـوم   

هـمِ كنايـه   آمـده، ف »ذكر توصيف دختري از آروغ«به عنوان مثال در عبارت زير كه در . تلميحي آن دارد

كنايـه از بسـيار   كـه  » يوسف بها بودن«كه كنايه از بسيار زيبا بودن اسـت و  » غيرت بلقيس بودن«: هاي

داسـتان حضـرت   ، و )ع(داسـتان حضـرت سـليمان   آشنايي خواننـده بـا  منوط به است،ارزان فروختن 

:است)ع(يوسف 

بـه بهـاي يوسـفي   و در دست مفلسي خسيس افتـاده ،غيرت بلقيس استوهر نفيس كه و آن گ«

).520:همان(»...يزيد آوردهمن في در معرضتأسبي

عنهكاركردهاي تصويري كنايه به لحاظ مكْنيـ 2

كنايه از فعـل، كنايـه از صـفت    : به سه دستة) معني باطني(عنه به لحاظ مكنْيتاريخ وصافكنايات 

بيشـتر كنايـه هـاي    برخـي از ادب پژوهـان  بنـا بـه اعتقـاد   گرچه.استو كنايه از موصوف قابل تقسيم

كنايـه از فعـل   امـا  ، )177: 1368ازي،كـزّ (اسـت شاعرانه از گونة كنايه از موصوف و يا از گونـة تلـويح  

كنايـه از صـفت و كنايـه از    بـه ترتيـب  اسـت و پـس از آن  تاريخ وصـاف پركاربردترين نوع كنايه در 

:موصوف قرار دارند

كنايه از فعل)1ـ2

بـه صـوت فعـل، مصـدر،     ) بـه مكني(معناي ظاهري،ترين نوع آن استع كنايه كه رايجن نودر اي

ر، جملـه و يـا   بـه شـكل فعـل يـا مصـد     ) عنـه مكني(اصطلاحي مي آيد و در معناي ثانويجمله و يا 

هدف از كاربرد چنين كنايه اي اسناد چيزي به چيز ديگر بـه صـورت   . روداصطلاح ديگري به كار مي 
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وجـود دارد، در  » مركّـب اسـتعارة  «كنايه بـا  هايي كه ميان اين نوع ازبه دليل شباهت. اثبات استنفي يا 

تنـوع و  ). 238: 1372شميسـا، (انـد دهرا نيز كنايـه ذكـر كـر   مركبّهاي تي، بسياري از استعارهبلاغت سنّ

در تصـويركنايي ذكر اين نـوع و گاه است،بسيار زيادتاريخ وصافگسترة موضوعي اين نوع كنايه در 

كنايـه از پنهـان كـاري امـري     كـه » طبل در زير گليم كوفتن«گيرد؛ مانندجريان عادي كلام صورت مي

:)343: 1375ثروت،(استظاهر و هويدا

و موسي دعوت سـلامت را بـه طعنـة معاديـان    ،ليم مي كوفتنداسلاميان زير گهنوز طبل دولت«

).445: 1338وصاف،(» ...يافتنددين كليم مي

كيـد اهميت مطلب نيز تأبر،مركبّآن به صورت متوالي است؛ كه ضمن خلق تصاويرذكروگاهي

بيـان گرديـده ،تـوالي سـه     » موقوف داشتن كيخاتو چاو را«در عبارت زيركه در ذكربه عنوان مثال.دارد

 ـ ،»كار به جان رسيدن و كارد به استخوان رسيدن و سيل بـه دهـان رسـيدن   «: كناية ه از بـه  كـه كناي

 ـتصوير ،)2/604: 1353اميني،(منتهاي سختي و مشقتّ افتادن است را خلـق مـي كنـد كـه بـر      يمركبّ

ت مطلب تأكيد دارداهمي:

، كار به جان و كارد به استخوان و سيل به دهـان چون شكايت زمين و زمان به آسمان رسيد و «

).275:1338وصاف،(»...فاق صاحب ديوان عرضه داشتندبه اتّ)22(امرا و نوئينان

در ذكر جنـگ  به عنوان مثال ؛مي شوداي از لغات مصنوع پوشيده در جامهو گاه اين تصاوير كنايي 

ل تصـها « : سيدن است، با لغات دشـوارِ تركه به معني سخت» زهره آب شدن«، كناية »مغول و مصري«

:همراه گشته است » و معره

)410:همان(»...زهرة زهرة شهره آب مي شدابطال، ةنعر)24(و معرة)23(از صولت صوت تصهال«

.كاربرد اين گونه لغات معمولاً از زيبايي و تأثيركنايه كاسته و فهم آن را با مشكل مواجه مي كند

:عبارت است ازتاريخ وصافدر هاي ديگر كنايه از فعلنمونه

 ـگويـا از ابـداعات وصـاف    )196: 1338وصاف،(جامه بر سر چوب كردن وده و كنايـه از رسـوا   ب

كمـر قلّـادة   ،)آننـدراج (و تبسم كـردن كنايه از خنديدن ،)283:همان(دندان سفيد كردن، نمودن است

سـياق  بـر  بنـا امـا  معني اين كنايه در فرهنگ هاي لغت يافت نشـد، )17: 1338وصاف،(ردن ساختنگ
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كمـر و تيـغ از ميـان    ،سـت او دسـت از مبـارزه كشـيدن   نايه از مطيع و تحت امر بودنجمله گويا ك

قبلـه دو  ، )90:همـان (چاشـت قتـل را فـراهم نمـودن    ، كنايـه از تسـليم شـدن   : )279:همان(گشودن

:)366:همـان (ده زبـاني كـردن  ، )7:همـان (يدنيانگشت خا، شدنكافركنايه از):522:همان(گردانيدن

.»16:همان(حلقه در گوش كشيدن، )432:همان(زنهار خوردن، كنايه از بسيار سخن گفتن

در ،كاركردهـاي تصـويري كنايـه از فعـل    از نظر علماي بلاغـت  در مجموع مي توان گفت گرچه 

نـي  فراوا.وصاف از اين نوع كنايه بيشتراستفاده مي كنداما بسيار كمتراست،مقايسه با كنايه از موصوف،

ن در خلـق جلـوه هـاي    دليلـي بـر اهميـت آ   در تصويرگري هاي وصـاف، و تنوع كاربرد كنايه از فعل 

.       شاعرانه در اين كتاب تاريخي است

كنايه از صفت:2ـ2

صفتي است كـه مخاطـب بـدان وسـيله متوجـه صـفت       ) بهمكنْي(ظاهريكلام،در اين نوع كنايه

: تعريف اين نـوع كنايـه آمـده اسـت كـه     در . شودمي،است) عنهمكنْي(ري، كه همان معناي ثانويديگ

را وصف و يا تعريفـي  ه يا تركيبي معني نهادة خود را دارد و صفتي است كه موصوف خود گاهي كلم«

پـس از كنايـه از فعـل،    ، كاربرد كنايه از صفت، تاريخ وصافدر .)115: 1369ثروتيان،(»كندمنطقي مي

. بـرد مـي وصاف معمولاً در هنگام توصيف و مدح بيشتر از اين نوع كنايه بهره . در مرتبة دوم جاي دارد

براي نشان دادن مقام، بزرگي، عظمـت، اقتـدار و بخشـندگي    » واوصاف و القاب اولجايت«او در ذكر مثلاً 

خضر قدمِ سكندر نشانِ كيخسرو همت سـرخاب دلِ  «: با اغراق فراوان از صفاتي چونممدوح خود،

: 1338وصـاف،  (»...افراسياب وشِ تهمتن قتالِ بحردست برق عـزمِ آسـمان رفعـت آفتـاب نـوال     

بـه صـورت تتـابع اضـافات كـه همـراه بـا        هـا تكاربرد اين صف. كنده استفاده ميبه عنوان كناي،)417

ميـزان  است بـر  آرايي، مراعات نظير، تلميح و نظاير آنسجع، جناس، واج: هاي ادبي ديگري چونآرايه

.افزايدثير آن مياغراق و در نتيجه تأ

اي كنايـه از عناصر طبيعـت و اصـطلاحات نجـومي بـه ذكـر صـفات       با استفاده گاهيهمچنين او

از يك سو اعجاب خواننده را از قدرت نويسندگي مؤلّـف و آگـاهي هـاي او،    ،پردازد، كه در نهايتمي

سـلطنت  «زيـر كـه در بيـان    مركبّصفات ،به عنوان مثال.به همراه داردو از سوي ديگر زيبايي متن را
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145هاي آن در تاريخ وصافوكاركردتصويرهاي كناييمسوچهل و سال 

كـاربرد  .كنـد از قدرت نويسندگي وصاف حكايت مـي ركان زيباروي آمده، در توصيف تو»غازان خان

مركّـب ر ضـمن ايـن كـه منجـر بـه خلـق تصـاوي       كنايه ها،در اينواژگان مرتبط با رستني ها و نجوم

نيـاز بـه   مركّـب درك معني كنـايي برخـي از ايـن صـفات     . دگردز مي موجب ابهام نيمعمولاًشود،مي

:ت داردهاي لغمراجعه به فرهنگ

سيمين ساقِ نسرين سرينِ ياسمن عارضِ بنفشه جعد سرو قد خورشيد چهرِ ناهيد طبِـع  تركانِ«

تبتحل رمريّخ كرشمة مشتري سيماي زحـوت  جوزا منطقة قوس ابـرويِ قمر سيرِعطارد فطنت

طپانچـة غيـرت   مـژه بـه  )26(در پهلوي سـينة آن خوبـان قنـدز   )25(كه برِِ نازك قاقمسنبله گيسوياندامِ

).400:همان(» ...سنجاب صفت كبود شايدمصرع

توان بـه توصـيفات او  ،كه همراه با تتابع اضافات است ميتاريخ وصافاي از ديگر توصيفات كنايه

.اشاره كرد) 542و541:همان(از اسب

ه غالبـاً فهـم   وجود دارد، ك ـتاريخ وصافدر از اين نوع هاي ديگري لازم به ذكراست كه نمونهالبتهّ

:اين نمونه مي توان به موارد زير اشاره كرداز.ها نياز به آشنايي با سنن ادبي و عرفي داردي آنمعني ثانو

، كيـوان  )16:همـان (خورشـيد طلعـت  ، )17:همـان (فلك پايگاه، )5: 1338وصاف،(سكندر همت

صـفرا  ، )مـان ه(خليـع العـذار  ، )37:همـان (مطلـق العنـان  ، )همـان (، گـردون رتبـت  )همان(رتبت

، )همـان (خضر قدم، )503:همان(عيسي دم،)459:همان(جگرآتش ،)همان(تلخ دهن،)85:همان(مزاج

).330:همان(وارون اختر،)همان(يوسف صورت

، مـي تـوان گفـت كـه كاركردهـاي      تاريخ وصافكنايه از صفت دردر خصوص يك نگاه كليّ در 

موارد وجـود كلمـه هـا و    ست و در پاره اي ازوفعل اهايبسيار كمتر از كنايه،صويري اين نوع كنايهت

مربوط به علوم و فنون از اهميت تصويري آن ها كاسته و فهـم آن هـا را بـا مشـكل مواجـه     لغت هاي

.ساخته است

كنايه از موصوف:3ـ2

صفت، صـفات و يـا جملـه و عبـارتي    به صورت،)بهمكنْي(اي است كه در آن كلام ظاهرينايهك

آيد و بايـد از آن  مي) مضاف و مضاف اليه(و يا بدلي) اليهفت و موصوف، مضاف و مضافص(وصفي 
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دومشمارة )ادبيات و علوم انساني سابق(جستارهاي ادبي 146

.)176: 1368كـزاّزي، (نوع كنايه ناميده شده اسـت تريناين نوع از كنايه، شاعرانه. متوجه موصوفي شد

موصـوف در  كـاربرد كنايـه از  . هـاي فرهنگـي و اجتمـاعي دارنـد    ها غالباً ريشه در زمينهاين گونه كنايه

پيوسـته تكـرار   تاريخ وصـاف اً در طول متن غالبت وتر از دو نوع ديگر آن اس، بسيار كمتاريخ وصاف

نزديكـي  .و ادبي آن دوره هـم مـي تـوان يافـت    كتب و متون علميسايرآن ها را درنمونة ومي شود

دو موجـب شـده تـا در    ص نبودن دقيـق حـدود ايـن   بيش از اندازة حد و مرز كنايه با استعاره و مشخّ

»يدنيـاي مـاد  «كنايـه از  او در .يـاد شـود  نيـز فرهنگ هاي لغت از اين كنايه ها تحت عنـوان اسـتعاره  

:تركيبات زير را به كار مي برد

گلخـن  ،)109:همـان (وفـا عـروس بـي  ، )همـان (خاكدان فنـا ،)1338:9وصـاف، (الاحزانبيت«

عــالم ، )425: همــان(تيــره خاكــدان،)361:همــان(محنــت ســراي ناپايــدار،)300:وصــاف(ســفلي

.»)458:همان(اصغر

:»آسمان«ـ در كنايه از 

گنبـد  ،)330:همـان (سـطرلاب معلّـق  ،)328: همـان (قبـة خضـراء  ،)35:همـان (ييميدان مينـا «

.»)594:همان(گلشن نيلوفري،)475: همان(قبة زبرجدي، )366:همان(نيلوفري

: »روح انسان«ـ در كنايه از 

.»)همان(بلبل گلستان حيات، )458:همان(وديعت حق«

، كنايـه از خورشـيد  :)475:انهم ـ(قوتيجـرم يـا  : برخي ديگر از اين نوع كنايات عبارت اسـت از 

.كنايه از مرگ: )11:همان(ايلچي هادم اللذاّتو ،كنايه از شراب: )521:همان(حياتآب

كنايـه از  ر مي رفت كـه وي از انتظااز آن جا كه وصاف در صدد خلق متني شاعرانه و هنري است،

تـاريخ  بررسي در انـواع كنايـه و كاركردهـاي تصـويري آن در     اما بيشترين بهره را برده باشد، موصوف

از هـم  اگـر  در آن بسيار كم اسـت و است كه ارزش تصويري كنايه از موصوفبيانگر اين امروصاف

.ن دبيران و مترسلان آن روزگار استآن استفاده مي كند، غالباً بر طبق سنن ادبي رايج در ميا
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147هاي آن در تاريخ وصافوكاركردتصويرهاي كناييمسوچهل و سال 

كنايه و ابهام آفرينيـ3

اي برخـوردار شـده و توجـه آنـان را بـه      از مسائلي كه امروزه در نزد ادب پژوهان از اهميت ويـژه 

بارة ابهام، در بلاغت اسلامي بـه  بحث و جست و جو در. ادبي است» ابهام«خود معطوف داشته، مسألة 

بيشتر علماي بلاغت سـنتي، ابهـام را امـري    ). 20: 1387،)الف(فتوحي(مي آغاز شديلة متكلمان اسلاوس

در درك «اي كـه بـه گونـه   معتقد بودند شعر بايد به افهام عمومي نزديك باشد؛ و ، شمردندمينكوهيده 

و اصـولاً كيفيـت بيـان    ).291: 1373رازي،(»و استخراج آن به انديشة بسيار و امعان نظر احتيـاج نيفتـد  

: 1377پورنامـداريان، (ني در شعر غالباً به گونه اي بود كه هر گونه ابهام شـاعرانه را از آن مـي زداييـد   مع

، مقولة ابهام را شبيه بـه مسـألة   )هـ654.ف(بعضي از آن ها همچون ابن أبي الاصبع مصري).217و197

يـي ابـن حمـزة    ، و فقط تعداد معدودي هم چـون يح )356: 1368مصري،(دانستنددر سخن مي» ايهام«

 ـ معنايي در س ـ، بودند كه ابهام و ايجاد چند)هـ749.ف(علوي علـوي، (مـي شـمردند  تخن را بـا اهمي

.)240:هـ1415

لازمـه و جـزء ارزشـمند    ، بلكهامروزه ابهام هنري در شعر و هنر نه تنها ناپسند شمرده نمي شوداما 

و دو معنـايي يكسـان شـمرده    ا ايهـام ابهام، ب) 1960ـ1920(در مكتب نقد جديد. آن محسوب مي شود

ابهـام  «آن چه كه ايـن ادب پژوهـان بـر آن تأكيـد مـي ورزنـد،       ، و)25: 1387،)الف(فتوحي(مي شود 

اي گسـتره «، و )20: 1360مايـل هـروي،  (ابهام هنري ريشه در ضمير ناخوداگاه شاعر دارد. است» هنري

).31: 1387،)الف(فتوحي(»در متندشواري هاي غيرقابل فهماست از احتمالات معنايي، و نه

ذاتي، عارضي و عمـدي تقسـيم   به سه گونةآن رادر آثار ادبيو جزو عوامل ذاتي متن ادبي است ابهام 

 ـودگذر است و خواننده با درنـگ و تأ ابهام ذاتي ز. دكننمي  پختـه و تربيـت يافتـة    ل و بـه مـدد ذوق   م

باز بسته به تحقيق در مفاهيم و مضـامين معمـول   مي يابد و ابهام عارضي چيزي است خويش آن را در

ابهام عمدي نيز ابهامي است كه معمولاً شاعران به عمد از طريق معمـا و لغـز و   ، و رايج در عصر شاعر

ارزش ادبـي ابهـام ذاتـي بـيش از ديگـر      ). 20: 1360مايـل هـروي،  (امثال آن در كلام ايجاد مـي كننـد  

.هاي آن استگونه

: 1383وحيـديان كاميـار،  (ن اسـت و بعدي بـودن و ابهـام آفرينـي آ   هم كنايه ديكي از ويژگي هاي م

مكنـي  (و مقصـود آن  ) مكني بـه (بين لفظ كنايه يابهام در كنايه ناشي از ميانجي ها و واسطه ها). 146
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دومشمارة )ادبيات و علوم انساني سابق(جستارهاي ادبي 148

كنايه بيش از انواع ديگر مجاز با زمينة فرهنگي كلام پيونـد دارد و درك مقصـود آن مسـتلزم    .است)عنه

شــنايي بــا آداب و رســوم و زمينــه هــاي آن تعبيــر كنــايي فرهنگــي و اجتمــاعي و آاز بافــتآگــاهي

).123: 1387،)ب(فتوحي(است

از آن .و عمدي قابل تقسيم اسـت و عارضيگونة ذاتيسه از حيث ابهام به تاريخ وصافكنايه در 

و رسوم، پوشـاك و خـوراك،   وني آدابتغييرات اجتماعي، دگرگبنا به جا كه كنايه زمينة اجتماعي دارد 

تمامي تعابيري كه از طـرز لبـاس   . بسياري از مفاهيم كنايي قابل درك و فهم نيست،تشريفات و عادات

و عـام بـوده،   و عاميانه زبانزد خـاص ه و باورهاي عامهاقديمي، اعتقادآرايش و پيرايش پوشيدن، شيوة

مردها قباي بلندي ندارند تـا آسـتين افشـاني كننـد     به عنوان مثال در زمانة ما . اكنون مشكل آفرين است

.كه كنايه از بذل و بخشش مال باشد

ايـن دسـته از   .اغلب كنايه هاي به كار رفته در تاريخ وصـاف داراي نـوعي ابهـام عارضـي اسـت     

كنايات به ميراث و سنتّ ادبي و فرهنگـي گذشـتة مـا اختصـاص داشـته، و در بـين مـردم جامعـة آن         

و فهـم  به خاطر گذشت زمان و تغييرات اجتماعي ديگر كـاربرد ندارنـد  اند و امروزه بودهروزگار رايج 

،)1338:12وصـاف، (گوي در خم چوگـان آوردن :از قبيلكنايه هايي . آن ها به آساني ممكن نيست

طبل در زيـر  ،)426:همان(عنان كش بودن، )195:همان(سپر افكندن)68:همان(طشت بر سنگ آمدن

از و نظـاير آن  ،)619:همـان (هر هفت كـرده ، )519:همان(گشتندست آس ،)445:همان(نگليم كوفت

.اين نمونه است

به عنوان مثال در عبارت زير كه در ذكـر تـرويج قـوانين مسـلماني و منـع شـرابخواران از شـراب        

،)يينابينـا (:تهي چشمي، )شراب(: آب حياته هاينوشي از سوي سلطان محمد ذكرگرديده بيان كناي

در عبارت نوعي ابهام عارضي ايجاد كرده و نيـاز بـه   ، )بنده و مطيع نبودن(: حلقه از گوش جدا كردن

بـا  )دورنـگ، منـافق  (: دورو،)دنيـا، عـالم  (: خاكدان فنـا : با كنايه هايهمراهي اين كنايات. داردل تأم ،

ريختـه، اقتصـاص،   خـون «: و مراعات نظيـر در  » خون و صراحي و دف« :جاندارانگاري در كلمه هاي

» چشــم و گــوش و گــردن و خــون«و » دن، لئــيم، دورو«، »رز، آب حيــات، صــراحي«، »گــردن زدن

:، بر زيبايي و تأثيركلام وصاف افزوده است»هاگردن«و » هادن«: وهمچنين جناس در كلمه هاي

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

149هاي آن در تاريخ وصافوكاركردتصويرهاي كناييمسوچهل و سال 

آب ن و آهـا زدنـد  گـردن را دن هاطلبيدند، شگفت اگر چون خون ريختة رزان را اقتصاص مي«

دف …از ديـدة لئيمـان بـه عاريـت خواسـت     تهي چشميصراحي …ريختخاكدان فنادر حيات

).521: 1338وصاف،(» …حلقة زرين از گوش جدا كرددوروي

وصـاف در بين كنايـه هـاي  . ، ابهام هاي ذاتي يا هنري استتاريخ وصافنوع دوم ابهام در كنايات 

و سرشـار از عنصـر   ردهك ـدارند و هنوز تـازگي خـود را حفـظ   ي ابهام ذاتمواردي را مي توان ديد كه

:از اين نمونه استكنايه هاي زير.هستندخيال 

، )34:همـان (سد سكندر را پردة عنكبوت خوانـدن ،)1338:13وصـاف، (پيشاني شير را خاريدن

دنـدان سـفيد   ، )196:همـان (جامـه بـر سـر چـوب كـردن     ، )148:همـان (خليل بردنآب از آتش

).523:همان(كوه را به مو كشيدن،)520:همان(بودنيوسف بها،)283:نهما(كردن

ايـن  . هسـتند بعضي از اين كنايه ها علاوه بر جنبة كنايي داراي ساختار تلميحـي و اسـتعاري نيـز    

ت ذهنـي بيشـتر   الياننده را به فعدر پي دارد و خوابهامي كه كشفي را. بهام ذاتي دارندچنين كنايه هايي ا

در حـوزة  قبلـي از آن هـا يـاد شـد، مـي تـوان      بسياري از كنايه هـايي را كـه در مباحـث    .ارددميوا 

ت گذشت زمـان و مسـتعمل شـدن از ارزش    امروزه اين تصويرها به علّاما . تصويرهاي هنري جاي داد

.  هنري آن ها كاسته شده و تازه به شمار نمي روند

، و نوشـته تـاريخ جهانگشـا  ا بـه عنـوان ذيلـي بـر     اين كتـاب ر تاريخ وصافجا كه نويسندة از آن

ي محتوا بيش از آن كـه هـدف باشـد، ابـزار    «هاي آن كه در بسياري از گزارشتاريخ جهانگشاهمچون

ايـن  ، وصـاف نيـز در پـي آن اسـت تـا در      )144: 1380عباسي،(»است براي خلق شكل و فرم مناسب

ضـمن  استفاده از تعبيرات كنـايي مغلـق و دشـوار    و با،)147: 1338وصاف،(نمايي كند كتاب قدرت

لازم بـه  . نـان را فـراهم آورد  زمينـة اعجـاب و شـگفتي آ   ،دادن به بعضي ديگر از رقباي خوديگوشمال

زيرا داراي عمق و ژرفا نيست و خواننـده  .يادآوري است كه چنين ابهام هايي از نوع ابهام هنري نيست

متني كـه داراي دشـواري هـايي همچـون كاربردهـاي ناشـناختة       «.را با بن بست معنايي روبرو مي كند

 ـ. زباني و مفاهيم نامأنوس باشد، مخاطب را پس مي زند و به تعبير ديگر او را كور مي كنـد  ي پـس  حتّ

27: 1387،)الف(فتوحي(»ي حاصل نمي شودل در او بصيرتاز تأم.(
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چـون حات و الفـاظ علـوم و فنـوني هم   صـطلا غالباً برخاسته از دلِ اتاريخ وصافي مغلق كنايه ها

بـر ابهـام  وبه كارگيري اين اصطلاحات موجب سردرگمي مخاطبان شده،. استنجوم و نرد و شطرنج

اسـت، در  هاي زباني و بيـاني را كه در بردارندة دشوارهتاريخ وصافاين نوع كنايات. در متن مي افزايد

اي بـه شـمار   و خودسـاخته عمدي جملة كنايه هاي و ازتوان به حساب آوردزمرة كنايات هنري نمي

.كه مانع ايجاد ارتباط بين متن و مخاطب مي شوندمي روند

خليفـه  «قصـر در ذكـر شـوكت و عظمـت   تـاريخ وصـاف  به عنوان نمونه در عبارت زير كـه در  

،»نمـودن )28(صلتنا)27(با سماكين«و»با كيوان تقابل كردن«:آمده است، فهم كنايات»المستعصم باالله

و » كيـوان «انـد، در گـرو آشـنايي بـا اصـطلاحات نجـوميِ       ي و رقابـت يكه هر دو كنايه از برتري جـو 

خـود را از موانـع فهـم    ] تناضل[» تناصل«كه مشخصّ نبودن معناي كلمة باشد، ضمن اينمي» سماكين«

:كناية دوم است

يـوان تقابـل و بـا سـماكين تناصـل      بـا ك دارالخلافـه  ] ايـاوين [)29(شرُفات و غرفات و ايـادين «

). 26: 1338وصاف،(»…نمودمي

: 1338وصـاف، (»ترك كين توز قبـة پـنجم  «:از كناياتاز نمونه هاي ديگر اين نوع كنايه مي توان

كـه هـر دو كنايـه    ) همان(نه پوششقلعة مرسس، و )433:همان(سطرلاب معلقّ، كنايه از مريخ:)279

. ، ياد كردهستنداز آسمان

خصـم را  كعبتـين نـرد و شـطرنج از قبيـل   بازيو اصطلاحات مربوط بهد كلمه هاهمچنين كاربر

) 46:همـان (در نهُ داو فرهانـه دادن ،كنايه از مجاملت و نرمي با دشـمن ،)207و36:همان()30(ماليدناو

. استتاريخ وصافاز عوامل ديگر ابهام معنايي در ) 322:همان(مششدر گردانيدنو 

خواننـده منظـور او را   ممكن است دكنقابل ذكر است كه وصاف در بعضي موارد كه گمان ميهالبتّ

عبـارت دربـه عنـوان مثـال   . پـردازد د به بيان مفهوم كنايه مينيابد، خوشده دربيان از كنايه يا كنايه هاي 

عبـارت  در پايـان  كـه خـود او نيـز    ،است» آسمان«، شدهكار بردهه از تركيبات توصيفي بمنظور او ،زير

:كندمي بيانمنظورش را
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يعنـي  گـرد خيمـة مطيـر   ، خرگـاه مكوكـب  ،مقرنس بيستون، آبگون)31(جوسق، قبة بنفسجي«

).541: همان(» …آسمان

كنايـاتي  ست كه در كنار كنايات نامفهوم،اين اتاريخ وصافطريق ديگر براي رفع ابهام در كنايات 

ل به عنوان مثال در عبارت زير كه در ذكر مـذمت شـغ  . دكنها را روشن ميبرد كه معني آنرا به كار مي

به خاطر كاربرد اصـطلاحات نجـومي   » ثور و حمل در دفتر بر آمدن«و عمل ديواني آمده، معني كناية 

در جملـه، فهـم   ) سود و فايـده داشـتن  (:»ناقه و جمل داشتن«: ذكر كنايةاما بر مخاطب نامعلوم است، 

:سازدتر مياحتمعني را ر

انزوا و مقام ابـتلا چاشـت و شـامي    امروز كه شهور سنة تسع و تسعين و ستمّائه است ، در بيغولة«

نه با هيچ كس ناقه و جملـي دارد و نـه در هـيچ دفتـر ثـور و      يابـد،  ان خود ميزادگاز معونت بنده

).                   198: 1338وصاف،(»آيدنام او بر ميحملي به 

نتيجه

نزديـك  اسـت و در  و خيـال پـردازي   از عوامـل اصـلي تصـويرگري    يكيتاريخ وصافكنايه در 

تنـوع واژگـان   ،ت فراوان دارد و در اين مياناهمياين كتاب به نثري ادبي و شاعرانه نثر تاريخي ساختن 

از جهـت  .ايفـا مـي كنـد   آن كاركردهاي تصاوير كنـايي  ع ساختني را در متنوكنايه نقش مهممحوري

ه بهـر مـي كوشـد بـا   وصاف. كنايه از فعل پركاربردترين نوع كنايه در آن است) مكني عنه(معني باطني

بـه نـوآوري در ايـن زمينـه     نـرد و شـطرنج  اصطلاحات علوم و فنوني چون نجوم،گيري از واژگان و 

تعبيرهـا  اين امر موجـب شـده  . بپردازد و فضل و هنر خود را به رخ ديگر رقيبان درباري خويش بكشد

، عارضـي و  در سه نوع ذاتـي تاريخ وصافابهام در كنايه هاي . و تركيبات كنايي او به نوعي مبهم شود

از آن جا كه كنايه زمينة اجتماعي دارد و فقدان زمينة اجتمـاعي گـاه رابطـة    . عمدي قابل تشخيص است

بـه  البتّـه . معناي ظاهري و باطني را دچار انفكاك مي كند، اغلب كنايه هاي او داراي ابهام عارضي است

ب، نـوعي ابهـام عمـدي نيـز در     دليل بهره گيري از واژه ها و اصطلاحات علمي در كنايه هاي اين كتـا 

كنايه هايي كه هنـوز هـم تـازگي و طـراوت خـود را      ،با اين همه. تعبيرات كنايي او به چشم مي خورد

تـاريخ  گرچه نثـر  .توان يافت، فراوان مي ، در اين اثر تاريخياز ابهام ذاتي برخوردارندوحفظ كرده اند
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در جهـت نزديـك   تلاش وصـاف  اما ،عارفانه نيسترثوقابل مقايسه با نثر شاعرانه و يا شعر منوصاف

ساختن يك متن تاريخي به متني ادبي، با استفاده از تصاوير شاعرانه و به خصوص تصـويرهاي كنـايي   

ه استقابل توج.

هاياداشت

از صـنعت پـردازي هـاي    مستشرقان غربي به دليل اين كه چنين شـيوه اي در غـرب رايـج نبـوده و منظـور     - 1

ها به راحتي قابل درك نبوده ، انتقادهاي شديدتري را به اين اثر وارد كرده اند ودر آثـار خـود از   ناف براي آوص

ــا عنــوان هــايي نظيــر  ــ«:آن ب ــز يــك نثــر فنّ ــة هــراس انگي ــر «،و )495: 1354ريپكــا،(»ي تــاريخينمون يــك اث

 ـ(، و)287: 1336اتـه، :(و نيز ركياد مي كنند)77: 1327براون،(»مضرّ بـه عنـوان مثـال   - 2.)159: 1371،ريآرب

،)208:1370همـــايي،(، )139:م2006شـــيخ امـــين، (، )203: تـــاعتيـــق، بـــي(، )131: م1964جـــارم، (:رك

هـاي خشـك كوفتـه كـه بـر آن آرد و آب      بـرگ «:ـ نجَيع3.و ديگران)81: 1362تجليل،(، )173:1360آهني، (

.به سـياهي بزنـد  در اين جا منظور خوني است كه ولي،)اجآنندر(»تر را خورانند، و خون شكم خاصهپاشيده، ش

ي نتـاج نگـه دارنـد، و    بز كوهي و شتراني كه از برا«:رنگ- 5).همان(جلِ، پياده، خلاف فارسِج را:رجاله- 4

، كـه در ايـن جـا معنـي دوم     )مجمع الفـرس (»فلك، و كمان سخت«: چرخ- 6).سرمة سليماني(»مكر و حيلت

- 8). 380:1376مـدبري،  (گانـه اسـت   شاخ گاو، ثور نام برج دوم از بروج دوازده:قرَن الثوّر- 7.مورد نظر است

ل،  عجِ م:معاقـل - 9).فرهنـگ معاصـر  (، شاخ زدن، سرو زدن)با سر يا شاخ(از ريشة نطَحَ، هل دادن: مناطحه قـ

جِ راسـيه، ثابـت،   : رواسـي - 11). مـان ه(شـجاع و قهرمـان  جِ بطلَ، دليـر،  :ابَطال- 10).همان(پناهگاه، دژ، قلعه

جِ شـُرفْهَ،  :شُـرفَات - 13). همـان (ج قلُـّه، سـرِ كـوه   :قـلال - 12).257:1376مدبري، (خت بنيادراسخ، كوه س

هايي كه نزديك هم در بـالاي قصـر يـا ديـوار اطـراف قلعـه بنـا        ها و مربعچنين به هر يك از مثلثهم،هاكنگره

اند، بازگشـت سـياره و   هم گفتهعآن را تراج«: رجوعاسم فاعل از :راجع- 14).معاصرفرهنگ(كنند، نيز گويندمي

هاي نيمـه صـاعد   برج(::معوج الطلوّع- 15).315:1357، مصفيّ(ت طولي آن برخلاف ترتيب بروج استحرك

ه نيمـه هابطنـد   : هاي نيمه صاعد، برج)هابطو نيمه  هـاي نيمـه   بـرج . جدي، دلو، حوت، حمل، ثور، جوزا و بقيـ

سـتارة زحـل كـه در    : كيـوان - 16).82: همـان (اندالطلوّع گفتههابط را مستقيم الطلوّع و نيمه صاعدها را معوج 

تيرگـي،  : از سيارات منظومة شمسـي كـه ميـان مشـتري و اورانـوس قـرار دارد و مظهـر       . آسمان هفتم قرار دارد

صـفت عربـي سـاخته شـده از ششـدر      (:شْـدر مشَ- 17.شـود نشيني و برتري شمرده مـي نحوست، زيركي، بالا
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هـاي  ، ششدره شده در بازي نرد، مجازاً حيران و سرگردان، ناتوان و درمانده، و بسته شده در مورد خانـه )فارسي

فرهنــگ (»نوبــت شــطرنج بــازي و نــرد«داو : بــه هفــت رســيدن داو- 18). 1427/ 1374:2ســجادي، (ردنــ

آن چـه  :خصَـل - 19).1374:1/472سجادي، (دبداو قمار نرد، تمامي نَانتهاي: ، داو بر هفت بودن)جهانگيري

گوينـد، داو كشـيدن   ، به آن ندَب هم مـي )217:1376مدبري، (كه بر سر آن قمار كنند، شرط و گروبندي در قمار

بـه هفـده رسـد، آن را دسـتخوش     بر هفت در بازي نرد، كه اگر بـه يـازده برسـد، آن را تمـامي نـَدب و چـون       

 ـ ... آواز قلم كه به وقت نوشتن برآيد و بانگ ملخ و آواز نعلـين  «:صرير- 20).برهان قاطع(گويند ه و فارسـيان ب

، ]مغ، تـر [:نوئينان- 22).برهان قاطع(، فرجيبغطاق، كلاه:بغتاق- 21). آنندراج(معني مطلق آواز استعمال نمايند

فرهنـگ  (صهيل، شيهه كشيدن اسب:تصَهال- 23). 585:1376، مدبري(اه، اميرجِ نوين، نوئين، نوين، فرماندة سپ

پوسـتي باشـد   «:قاقمُ- 25). 506:1376مدبري، (بدي، زشتي، عيب، آزار: ، به معنياز معرت:معره- 24). معاصر

گوينـد، چنـان   م مـي باشد و مردمان اكابر پوشند و كنايه از روز هم هست كه به عربي يـو سفيد، و بغايت گرم مي

پوشـند و  به روباه و پوستي باشد كه سـلاطين  نام جانوري است، شبيه «:قنُدُز- 26).برهان قاطع(شب را قنُدزكه 

منظور سماك اعزل و سـماك رامـح اسـت    :سماكين- 27). همان(ه از شب تاريك باشدو كناي... كلاه نيز سازند 

ح ايـن كلمـه   صـورت صـحي  :اصـل تن- 28. صورت نجومي اسَد قـرار دارنـد  ، اين دو در )407:1357مصفيّ،(

:ايـاوين - 29). 165:1376مـدبري،  (» عنـه زدن يكديگر را طورقابت كردن با يكديگر،«است، در معني» تناضل«

: اماليـدن كعبتـين و - 30).فرهنگ معاصـر (سقفّ ساختمان كه جلوي آن باز استجِ ايوان، قصر، كاخ، بخش م

بتواند، نقش حريف را باطل كند و او را مغلـوب سـازد، يـا    كعبتين خصم يا حريف باز ماليدن، آوردن نقشي كه

:جوسـق - 31، )1250/ 2: 1374سـجادي،  (را به ملايمت تسليم و قبول باختمقابل داو كردنِ حريف، كعبتين

).مجمع الفرس(»كوشك است و تعريبش جوسق است«
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: تعليقـات و حواشـي  . خـيص المفتـاح الخطيـب القزوينـي    شرح المختصر علي تل). هـ1356.(سعدالدين،تفتازاني

.المكتبه المحموديه التجاريه: مصر. عبدالمتعال الصعيدي
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.دانشگاه تهران: تهران. 1چ. ترجمة جليل تجليل. اسرار البلاغه). 1361.(عبدالقاهر، جرجاني

.زوار: تهران. 1چ. فنّ نثر در ادب پارسي). 1366.(حسين،خطيبي
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155هاي آن در تاريخ وصافوكاركردتصويرهاي كناييمسوچهل و سال 

.اميركبير: تهران. به اهتمام دكتر محمدمعين. ج5. برهان قاطع). 1361.(محمدحسين،خلف تبريزي

. دانشگاه تهران: تهران. دورة جديد. نامهلغت).1377.(اكبرعلي،هخداد

.چاپخانة ابراهيم خروس: استانبول. احمد آتشبه تصحيح. ترجمان البلاغه). 1949.(محمد بن عمر،رادوياني

.فردوس: تهران. سيروس شميسابه كوشش.المعجم في معاييراشعار العجم).1373.(شمس قيس،رازي

.اميركبير: تهران. 1چ.به كوشش منصور ثروت. غياث اللغّات).1363. (غياث الدين محمد،رامپوري

.سمت: تهران. 1چ. انواع نثر فارسي). 1380.(منصور،رستگار فسايي

.فاروس: تهران.ترجمة يعقوب آژند.ادبيات ايران در زمان سلجوقيان و مغولان). 1364.(يان،ريپكا

.بنگاه ترجمه و نشر كتاب: تهران.ترجمة دكتر عيسي شهابي. يخ ادبيات ايرانتار). 1354.(ــــــــ 

. ج2. فرهنگ لغات و تعبيرات با شرح اعلام و مشكلات ديوان خاقاني شـرواني ). 1374.(سيدضـياءالدين ، سجادي

.زوار: تهران

: تهران. محمد دبير سياقيبه كوشش. ج3. فرهنگ مجمع الفرس). 1338.(محمد قاسم بن حاجي،سروري كاشاني

.علمي

.مطبعه مصطفي البابي الحلبي و اولاده: مصر. الطبعه الاولي. مفتاح العلوم). م1937.(بكرابي يعقوب بن ابي،سكاّكي

.مازيار: تهران. 1چ. دفتر دوم). 8ج(» پ«حرف . كتاب كوچه). 1378.(احمد،شاملو

.آگاه: تهران. 4چ. شعر فارسيصور خيال در ). 1370.(محمدرضا،شفيعي كدكني

.فردوس و مجيد: تهران. 3چ. بيان).1372.(سيروس،شميسا

.فردوس: تهران. ج 2.فرهنگ اشارات). 1377.(ــــــــــــــ 

: بيـروت . الطبعـه العاشـره  ). علـم البيـان  (الجزء الثاني . البلاغه العربيه في ثوبها الجديد).م2006.(بكري،شيخ امين

.لملاييندارالعلم ل

.دانشگاه تهران: تهران. 2بخش 3ج. تاريخ ادبيات در ايران). 1352.(ذبيح االله،صفا

.پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامي: تهران. 1ج. شناسي به ادبياتاز زبان). 1380.(كوروش،صفوي

.ر اسلاميپژوهشگاه فرهنگ و هن: تهران. 2ج.شناسي به ادبياتاز زبان). 1380.(ـــــــــــــ 

ات فارسـي و      . »شناسي ادب فاسيپيشنهادي در سبك«). 1377.(ــــــــــــ  زبـان و ادب مجلـّة دانشـكدة ادبيـ

.43ـ56صص . 6ش . 2سال .ي طباطبائيهاي خارجي دانشگاه علاّمهزبان

.ي دانشگاه تربيت معلـّم مجلةّ دانشكدة ادبيات و علوم انسان. »ادبيت جهانگشاي جويني«). 1380.(االلهحبيب،عباسي

.131ـ146صص . 32ش . 9سال 
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دومشمارة )ادبيات و علوم انساني سابق(جستارهاي ادبي 156

.دارالنهضه العربيه: بيروت.علم البيان في البلاغه العربيه). بي تا.(عبدالعزيز،عتيق

. الطبعـه الاولـي  .الطرّاز المتضمن لأسرار البلاغه و علوم حقـايق الاعجـاز  ).هـ1415.(يحيي بن حمزه، علوي اليمني

.ميهدارالمكتب العل: بيروت

: مشهد. 1ج). مجموعة مقالات(در قلمرو بلاغت. »علم بلاغت در قرن سوم هجري«). 1372.(محمد،علوي مقدم

.آستان قدس رضوي

دانشـگاه  : مشـهد . نجمـة رجـائي  ترجمـة . نقد بر مبناي زيباشناسي و تأثير آن در نقد عربـي ). 1378.(روز،غريب

.فرودسي

.سخن: تهران. 1چ. بلاغت تصوير). 1386.(محمود،فتوحي

ات فارسـي  . »ارزش ادبي ابهام از دو معنايي تا چند لايگي معنـا «). 1387). (الف(ـــــــــ  مجلـّة  ):8(زبان و ادبيـ

.17ـ36صص . 62ش. 16سال.دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه تربيت معلمّ

فصلنامة نقد . »ر شكست و واسازي متننقش صناعات بلاغي د: ساخت شكني بلاغي«). 1387). (ب(ــــــــــ 

.111- 136صص. 3شمارة . سال اول. دانشگاه تربيت مدرس.ادبي

.نشر مركز: تهران. 1چ. بيان).1368.(ميرجلال الدين،كزاّزي

.زوار: مشهد.صور ابهام در شعر فارسي). 1360.(نجيب، مايل هروي

.خدمات فرهنگي: كرمان. 1چ.صنوعفرهنگ لغات نثرهاي فنيّ و م). 1376.(محمود،مدبري

.آستان قدس رضوي: مشهد.سيد علي ميرلوحيترجمه. بديع القرآن). 1368.(ابن ابي الاصبع،مصري

.مؤسسة تاريخ و فرهنگ ايران: تبريز. فرهنگ اصطلاحات نجومي).1357.(ابوالفضل،مصفيّ

ات فارسـي دانشـگاه آزاد     فصل ن. »شود؟زبان چگونه شعر مي«). 1386.(تقي. وحيديان كاميار امة تخصصـي ادبيـ

. 20ـ7صص. 1386بهار. 13ش. 4سال. اسلامي مشهد

دانشگاه : مشهد. 1چ ). مجموعة مقالات(زبان چگونه شعر مي شود؟. »كنايه نقاشي زبان«). 1383.(ـــــــــــــــ 

.155ـ139صص.گسترآزاد اسلامي و انتشارات سخن

: تهـران ). هـ ـ1269: ي بمبئـي مشـهور بـه نسـخه   (تاريخ وصاف). 1338.(عبدااللهشهاب الدين ). شيرازي(وصاف 

.سينا و جعفري تبريزيكتابخانة ابن

.توس: تهران. 2چ.فنون بلاغت و صناعات ادبي). 1361.(جلال الدين،همايي

.هما: تهران. 2چ. ماهدخت بانو هماييبه كوشش.معاني و بيان). 1370.(ــــــــــــــ 

.فرهنگ معاصر: تهران. 1چ. ها در ادبيات فارسيوارهفرهنگ اساطير و داستان). 1386.(محمدجعفر،يياحقّ
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